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Research Article

Media Role of Graphic in Harmonizing the Meanings Association 
 Pattern With Forms of Expression and Literacy Genre

Abstract
Harmonizing the elements of an artistic expression is a major 
factor that can always appear in the relationship between liter-
ary and pictorial language. Meanwhile, graphic art is of great 
significance when viewed in pictorial language by borrowing 
certain literature characteristics, such as forging a relationship 
between forms of expression and genres. Expression of forms 
refers to topics adopted from a variety of figures of speech such 
as imagery, metaphor, and metonymy, and the pictorial nar-
rative is also interpretable in different genres, including epic, 
lyric, dramatic, and didactic themes, which seem to be one of 
the common grounds between literature and graphics. The 
present research aims to elucidate the features of graphics as a 
literary work and questions how verbal and pictorial forms are 
harmonized. Therefore, the descriptive-analytical approach is 
taken, and written sources and pictorial documents are ran-
domly selected and qualitatively used to elucidate the com-
mon communicative grounds in between and in the form of 
film posters because forging a relationship between graphics 
and literature was evident in this specific genre of posters from 
narrative aspects. Moreover, in this context, the delivery of 
meaning in various genres and forms of expression heavily af-
fects the elucidation of common components between them, 
as if graphic art begins to articulate as a literary work. The sig-
nificance of this connection lies in understanding how a re-
lationship is forged between literature and graphics through 
identifying the common devices, building on the right model 
between them, and clarifying how a literary text and a picto-
rial context are related. Thus, this research mainly discusses 
the fact that one of the shared viewpoints between graphics 
and literature and their common origin in creating an artistic 
expression can be found in the meaning-conveying language 
and various forms of expression.  However, while the nature 
of literature and art and their relationship are studied from 
several perspectives in many artistic contexts such as cinema, 
music, and painting, this research focuses on the effectiveness 
of graphic art in the form of pictorial language with the use of 
certain features of literature, aiming to achieve a sustainable 
model to elucidate how to find the manifestations of literature 
in graphic art. This model provides a methodical structure 
and presents the aforementioned manifestations. Further-
more, as it is vital to clarify the relationship between literature 

and graphic art in terms of the structure of subject narration 
in literary genres and devices, the case study is exclusively fo-
cused on film posters because the significance of this fact is 
mostly verified in the methods of designing film posters as the 
best tools to depict the verbal narrative of events and themes, 
which can be interpreted from two verbal (literary) and picto-
rial (graphic) aspects. Therefore, the target pictures were ran-
domly selected from the statistical population that included 
pictorial documents from "One Hundred + Five Years of Film 
Adverts and Film Posters in Iran" in a way that would allow a 
more ideal analysis of the materials and demonstrate the re-
search objectives more accurately.
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استناد   :‌استخریان‌حقیقی،‌امیررضا‌و‌احسنت،‌ستاره‌)1404(،‌نقش‌رسانه‌ای‌گرافیک‌در‌هماهنگ‌سازی‌الگوی‌تداعیِ‌معانی‌با‌اشکال‌بیان‌و‌انواع‌ادبی،‌نشریه‌هنرهای‌زیبا:‌
هنرهای‌تجسمی،‌30)1(،‌31-19.‌‌

نقش رسانه ای گرافيک در هماهنگ سازی الگوی تداعیِ معانی با اشکال بيان و انواع ادبی

چکيد  ه
هماهنگ‌سازی‌بین‌عناصر‌یک‌بیان‌هنری،‌عامل‌مهمی‌است‌که‌
می‌تواند‌در‌نسبت‌میان‌زبان‌ادبی‌و‌تصویری‌و‌تقویت‌نقش‌رسانه‌ای‌
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نقش رسانه ای گرافیک در هماهنگ سازی الگوی تداعیِ معانی با اشکال بیان و 

انواع ادبی

مقدمه
ادبیات‌1و‌گرافیک‌2در‌رسالت‌رسانه‌ای‌خویش،‌بسترهایی‌هستند‌
دارای‌چارچوب‌و‌زبان‌خاص‌می‌باشند؛‌آن‌چنان‌که‌در‌ که‌هر‌یک‌
انواع‌آفرینش‌هنری،‌هر‌یک‌به‌فراخور‌دامنه‌خود‌در‌قالب‌زبان‌کلام‌
و‌زبان‌تصویر‌به‌روایت‌موضوع‌می‌پردازند.‌به‌عبارت‌دیگر،‌ادبیات‌و‌
گرافیک‌هر‌یک‌به‌نوبۀ‌خود‌شکلی‌از‌بیان‌‌می‌باشند؛‌به‌نحوی‌که‌زبانِ‌
بیان‌در‌ادبیات‌بر‌کلام‌استوار‌بوده‌و‌گرافیک‌نیز،‌حاوی‌زبانی‌تصویری‌
است‌که‌بیانی‌بدیع‌می‌سازد.‌اما،‌اهمیت‌فهم‌چگونگی‌برقراری‌ارتباط‌
میان‌ادبیات‌و‌گرافیک،‌با‌تکیه‌بر‌جست‌وجوی‌الگوی‌مناسب‌میان‌آن‌ها‌
و‌تبیین‌نحوه‌برقراری‌نسبت‌میان‌متن‌ادبي‌و‌تصویری‌ممکن‌می‌گردد.‌از‌
این‌حیث،‌پژوهش‌حاضر‌بر‌طرح‌این‌مسئله‌استوار‌است‌که‌از‌جمله‌
نظرگاه‌های‌پیوند‌میان‌گرافیک‌و‌ادبیات‌در‌ایجاد‌یک‌بیان‌مشترك‌
هنری‌را‌می‌توان‌از‌یک‌سو‌در‌الگوی‌تداعی‌معانی‌و‌انواع‌اشکال‌بیان‌
جست‌وجو‌نمود.‌از‌سوی‌دیگر،‌برقراری‌نسبت‌میان‌الگوی‌تداعی‌معانی‌
و‌انواع‌ادبی‌نیز،‌امکان‌هماهنگ‌سازی‌عناصر‌بیان‌هنری‌در‌این‌دو‌بستر‌
را‌به‌نحوی‌مطلوب‌فراهم‌می‌آورد.‌با‌این‌تفاسیر،‌علیرغم‌آنکه‌تا‌به‌حال،‌
ماهیت‌ادبیات،‌در‌نسبت‌با‌انواع‌هنرهایی‌چون‌سینما،‌موسیقی،‌نقاشی‌و‌
غیره‌از‌دیدگاه‌های‌متمایزی‌بررسی‌شده‌است،‌رهیافت‌پژوهش‌حاضر‌در‌
راستای‌شرح‌و‌تحلیل‌برخی‌مؤلفه‌های‌وابسته‌به‌ادبیات،‌چگونگي‌تجلي‌
ابعاد‌آن‌را‌در‌متنی‌تصویری‌و‌به‌ویژه‌اثر‌گرافیک‌بررسي‌می‌نماید.‌در‌این‌
راستا،‌هدف،‌دستیابی‌به‌طرحی‌پایدار‌جهت‌تبیین‌نحوه‌نمودیابی‌ادبیت‌در‌
آثار‌گرافیکی‌است‌که‌ساختار‌منظمی‌را‌نمودار‌ساخته‌و‌نمودهای‌آن‌را‌
نیز‌ارائه‌می‌دهد.‌»‌ادبیت«،‌وجهی‌است‌که‌بر‌کیفیاتي‌تمرکز‌دارد‌که‌در‌

پدیده‌ای‌به‌نام‌متن‌نمود‌می‌یابد.‌
روش پژوهش

این‌پژوهش‌به‌لحاظ‌هدف‌کاربردی‌و‌از‌نوع‌توصیفی-‌تحلیلی‌می‌باشد‌
که‌با‌بهره‌گیری‌از‌مطالعه‌منابع‌مکتوب‌کتابخانه‌ای‌و‌اسناد‌تصویری،‌به‌
شیوه‌کیفی‌در‌تشریح‌مطالب‌گام‌برداشته‌است.‌در‌این‌راستا،‌به‌منظور‌
تبیین‌نسبت‌میان‌گرافیک‌و‌ادبیات‌از‌حیث‌نوع‌ساختار‌رواییِ‌موضوع‌
بر‌انواع‌ادبی‌و‌تجسمی،‌مطالعه‌موردی‌را‌خاصاً‌بر‌زمینه‌پوسترهای‌فیلم‌
متمرکز‌ساخته‌است؛‌زیرا‌اهمیت‌پرداختن‌به‌این‌مهم،‌بیش‌از‌هر‌چیز‌در‌
شیوه‌های‌ترسیم‌پوسترهای‌سینمایی‌به‌عنوان‌بهترین‌ابزار‌به‌تصویر‌کشیدن‌
روایت‌کلامی‌رخدادها‌و‌مضمون‌ها‌محقق‌خواهد‌شد‌که‌از‌جنبه‌های‌
دو‌سویه‌کلامی‌)ادبی(‌و‌تصویری‌)گرافیکی(‌قابل‌تفسیر‌و‌تأویل‌است.‌
تصویریِ‌ اسناد‌ آماری‌ جامعه‌ میان‌ از‌ نظر،‌ مورد‌ تصاویر‌ بدین‌منظور‌
صد‌و‌پنجاه‌سال‌اعلان‌و‌پوستر‌فیلم‌در‌ایران‌)مسعود‌مهرابی،‌1393(‌به‌
گونه‌ای‌هدفمند‌گزینش‌شده‌اند‌که‌به‌نحوی‌مطلوب‌امکان‌تحلیل‌مطالب‌
را‌فراهم‌آورده‌و‌اهداف‌برخاستی‌حاصل‌از‌پژوهش‌را‌دقیق‌تر‌و‌ملموس‌تر‌
آشکار‌می‌سازد.‌هم‌چنین‌به‌منظور‌ارائه‌مناسب‌تر‌مطالب،‌تحلیل‌اطلاعات‌

به‌صورت‌مجزا‌در‌قالب‌نمودار‌و‌جدول‌تدوین‌شده‌است.‌‌
پيشينه  پژوهش

نقاشی،‌ با‌ ادبیات‌ میان‌ ارتباط‌ در‌ بسیاری‌ پژوهش‌های‌ تاکنون‌
اقتباس‌ به‌نوعی‌ و‌ غیره‌صورت‌گرفته‌ و‌ سینما،‌عکاسی‌ تصویرسازی،‌
ادبی،‌نمودهای‌گسترده‌ای‌در‌این‌بسترها‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌است‌

و‌این‌تمایزی‌آشکار‌است‌با‌پژوهش‌حاضر‌که‌در‌تبیین‌نسبت‌میان‌
گرافیک‌و‌ادبیات‌قلم‌رانده‌است.‌منصوره‌کلاه‌کج‌‌)1399(،‌در‌مقاله‌
»اندیشه‌نگاری‌های‌شاعرانه‌در‌آثار‌گرافیکِ‌فرزاد‌ادیبی«‌به‌توصیف‌
اندیشه‌نگاری‌های‌بصری‌فارسی‌در‌گرافیک‌ایرانی‌پرداخته‌و‌بیان‌کنایی،‌
سیالی‌و‌رهایی‌فرم‌را‌مشخصه‌های‌شاعرانگی‌در‌گرافیک‌ادیبی‌پنداشته‌
مقاله‌ در‌ ‌،)1397( عابددوست‌ حسین‌ و‌ کاظمی‌تازه‌کندی‌ شیوا‌ است.‌
»بررسی‌و‌تحلیل‌کارکرد‌استعاره‌و‌جناس‌بصری‌در‌طراحی‌گرافیک«،‌
وجود‌مصداق‌ها‌و‌آرایه‌های‌ادبی‌را،‌باعث‌زیبایی‌توأمان‌سخن،‌تصویر‌و‌
هم‌چنین‌چندمعنایی‌شدن‌اثر‌مطرح‌کرده‌است.‌در‌مقاله‌»‌اقتباس‌ادبی‌در‌
سینمای‌ایران‌)مطالعه‌موردی:‌چهل‌و‌دو‌فیلم‌اقتباسی(«،‌نرگس‌صالحی‌و‌
محمدرضا‌حاجی‌آقابابایی‌‌)1397(،‌اقتباس‌در‌سینمای‌ایران‌را‌از‌دو‌منظر‌
متن‌تصویری)فیلم‌سینمایی(‌و‌متن‌نوشتاری)داستان(‌بررسی‌کرده‌و‌اقتباس‌
ادبی‌را‌در‌دو‌رویکرد‌اصلی‌مِنبع‌ادبی‌و‌عناصر‌داستانی‌مورد‌پردازش‌
قرار‌داده‌اند.‌در‌پایان‌نامه‌سمیه‌کریمی‌حسن‌آباد‌)1387(‌با‌عنوان‌»نقش‌
ادبیات‌در‌گرافیک‌ایران«،‌به‌بهره‌گیری‌گرافیک‌از‌مضامین‌اسطوره‌ای‌
ناب‌و‌برخاسته‌از‌فرهنگ‌ایرانی‌اشاره‌شده‌است.‌بدین‌ترتیب‌این‌پژوهش‌
علیرغم‌سایر‌تألیفات‌،‌خاصاً‌به‌تبیین‌هماهنگ‌سازی‌الگوی‌تداعیِ‌معانی‌
با‌اشکال‌بیان‌و‌انواع‌ادبی،‌در‌پوستر‌فیلم‌های‌سینمای‌ایران‌می‌پردازد.‌از‌این‌
حیث،‌تبیین‌این‌نگرش‌که‌می‌توان‌از‌وجهی،‌گرافیک‌را‌به‌مثابه‌اثر‌ادبی‌
تلقی‌نمود‌-‌آنگاه‌که‌اثر‌از‌جهاتی‌در‌زمان‌رخداد‌خود،‌گویی‌متأثر‌از‌
ادبیات‌بوده‌و‌در‌قالب‌تصویر‌لب‌به‌سخن‌می‌گشاید-‌خود‌حکایت‌از‌

بدیع‌بودن‌پژوهش‌حاضر‌در‌مقایسه‌با‌تحقیقات‌پیشین‌دارد.
مبانی نظری پژوهش

زبان ادبی و زبان تصويری 
در‌عرصۀ‌هنر،‌بینش‌ها‌و‌نگرش‌های‌متعددی‌وجود‌دارد‌که‌همواره‌
با‌زبان‌متمایزی‌همراه‌است‌‌؛‌یعنی‌در‌زبان‌و‌لحن‌خاصی‌نمودار‌گشته‌
زبان‌ می‌سازد.‌ تبیین‌ هنری‌ زبان‌ قالب‌ در‌ را‌ ذهنی‌ تصورات‌خاص‌ و‌
هنری،‌رویکردی‌خلّاقانه‌و‌احساسی‌به‌جهان‌درون‌و‌بیرون‌است‌که‌
با‌شگردهای‌بدیع‌و‌بیان‌اثرگذار‌همراه‌بوده‌و‌در‌آن‌معمولاً‌تصاویر،‌
واژگان‌‌و‌جملات‌در‌معنای‌معمول‌و‌اصلی‌خود‌به‌کار‌نمی‌روند.‌بنابراین‌
منظور‌از‌زبان‌هنری،‌روش‌خاصی‌از‌بیان‌افرادی‌است‌که‌شاعر،‌نویسنده،‌
نقاش‌و‌به‌معنای‌عام‌کلمه‌هنرمند‌تلقی‌شده‌و‌می‌تواند‌به‌اشکال‌متفاوت‌
و‌متمایزی‌جلوه‌گر‌شود.‌از‌این‌حیث،‌هنرمندانِ‌مختلف‌به‌فراخور‌زبان‌
هنری‌خویش،‌در‌جایگاه‌مقایسه‌با‌هنجار‌عادیِ‌ذهنی‌از‌تفکرات‌و‌شیوه‌
بیان‌روزمره،‌جهان‌را‌دیگرگونه‌می‌پندارند‌و‌لذا‌در‌بیان‌این‌دیگر‌گونگی،‌
دگر‌گونه‌سخن‌گفته‌و‌قلم‌می‌زنند.‌به‌عبارت‌دیگر‌دیگرگونه‌دیدن‌
پیرامون،‌در‌زبان‌نیز،‌دیگرگونه‌نمودار‌می‌گردد‌‌)شمیسا،‌‌22-24‌،1387(.‌
اما‌در‌میان‌انواع‌زبان‌های‌هنری،‌زبان‌ادبی‌و‌زبان‌تصویری‌از‌ویژگی‌های‌
مشترکی‌برخوردار‌می‌باشند؛‌از‌آن‌حیث‌که‌زبان‌ادبی‌در‌قالب‌واژگان‌و‌
در‌راستای‌خوانش‌و‌بینش‌مخاطب،‌معنا‌را‌در‌ذهن‌متصور‌می‌سازد‌و‌زبان‌
تصویری‌نیز‌در‌جهت‌نیل‌به‌اهداف‌غایی‌وابسته‌به‌انتقال‌پیام،‌همواره‌به‌
دنبال‌معناسازیِ‌عینی‌است.‌بنابراین‌گرافیک‌و‌ادبیات‌گستره‌هایی‌هستند‌
که‌در‌رسالت‌رسانه‌ایِ‌خویش‌و‌در‌مسیر‌انتقال‌معنا،‌همواره‌با‌زبان‌
تصویری‌و‌زبان‌ادبی‌بر‌قوه‌خلّاقیت‌و‌تجربه‌هنری‌تکیه‌دارند.‌تجربه‌
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هنری‌حاصل‌عاطفه،‌اندیشه‌و‌خیال‌است‌و‌بدون‌خیال‌و‌نیروی‌وابسته‌
به‌آن‌هیچ‌عنصری‌نمی‌تواند‌سازنده‌اثر‌هنری‌به‌معنی‌واقعی‌کلمه‌باشد؛‌
یعنی‌اصولاً‌هنر‌وقتی‌رخ‌می‌نماید‌که‌قوه‌خیّال‌و‌بیان‌هنری‌در‌کار‌باشد‌‌
)شفیعی‌کدکنی،‌24‌،1387(.‌از‌جمله‌نسبت‌های‌میان‌زبان‌ادبی‌و‌تصویری‌
را‌می‌توان‌در‌موضوع‌علم‌‌بیان‌جست‌وجو‌نمود‌که‌همواره‌در‌پی‌ارائه‌
معانی‌اثرگذار‌است.‌به‌طور‌مثال،‌در‌ابیات‌ذیل،‌زبان‌ادبی‌قادر‌است،‌معنای‌
متفاوتی‌از‌صندلی‌را‌ارائه‌دهد؛‌آنجا‌که‌شاعر‌شعر‌نو،‌بهرام‌)عرفان(،‌بر‌بیان‌

»کنایه«ای‌از‌صندلی‌اشاره‌دارد‌و‌می‌گوید:
یک‌میز‌و‌صندلی‌شده‌اسباب‌فخرتان

با‌میز‌و‌صندلی‌به‌نوا‌هم‌نمی‌رسید
با‌این‌غرور‌و‌مستی‌از‌این‌میز‌و‌صندلی
‌حرف‌صادّ‌صفا‌هم‌نمی‌رسید بر‌خطِّ

و‌یا‌»استعاره«‌ای‌زیبا‌از‌شاعر‌سبک‌شعر‌نو،‌قاسم‌حسن‌نژاد،‌در‌وصف‌
صندلی‌که‌منجر‌شده‌است،‌مطلب‌به‌سادگی‌نزد‌خواننده‌شناخته‌نشود‌
و‌تأمل‌برای‌ادراك‌آن‌بیشتر‌باشد.‌استعاره‌ابزار‌مناسبی‌برای‌تشخیص‌

چگونگی‌اندیشیدن‌و‌رفتارهای‌زبانی‌است‌‌)صفوی،‌369‌،1383(.‌
....‌یک‌دنیا‌موسیقی‌زندگی

گذرگاه‌لبخند‌سرخ‌سنگ‌و‌باد
نشسته‌بر‌مهربانی‌زرد‌صندلی‌پاییز

داستان‌کسی‌را‌می‌گوید‌که‌از‌پنجه‌های‌سبز‌معطر‌تپه‌صعود‌می‌کند‌...
بازی‌های‌ دستخوش‌ هنری،‌ رخداد‌ همین‌ نیز‌ تصویری‌ زبان‌ در‌
زیبایی‌شناختی‌بسیار‌گردیده‌که‌نمونه‌بارز‌آن،‌در‌)تصویر1(‌با‌ارائه‌
تصویری‌چندگانه‌از‌صندلی،‌چون‌جنبه‌کنایی‌)نوع‌نمایش‌صندلی‌پادشاه(،‌
شخصیت‌بخشی‌)ویژگی‌ها‌و‌کیفیات‌انسانی‌برای‌صندلی(‌و‌اشاره‌و‌استعاره‌
)که‌در‌آن‌پیپ‌اشاره‌و‌استعاره‌ای‌از‌زیگموند‌فروید‌است(‌و‌غیره،‌در‌ابعاد‌
متفاوتی‌از‌اشکال‌بیان‌نمایش‌داده‌شده‌است.‌بنابراین‌شکل‌های‌مختلف‌بیان‌
در‌ارائه‌معنا‌طراحان‌را‌یاری‌می‌رساند‌تا‌به‌صورتی‌مفهومی‌در‌مورد‌امری‌
تأمل‌کنند‌تا‌اینکه‌مستقیماً‌پاسخ‌ادبی‌و‌هنری‌را‌جست‌وجو‌نمایند‌)لاپتن،‌

‌.)89-86‌،1391/2011
تصوير1. نمایش‌اشکال‌بیان‌در‌قالب‌شخصیت‌بخشی،‌استعاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌کنایه‌)لاپتن،‌2011-

)86،1391-89‌/2009

اشَکال بيان و الُگوهای تداعی معانی
ارائه‌ برای‌ بیان،‌ اشکال‌مختلف‌ از‌ متمادی،‌هنرمندان‌ قرن‌های‌ در‌
اندیشه،‌استدلال،‌احساسات،‌هنر‌و‌ایده‌های‌خویش‌بهره‌برده‌و‌در‌این‌میان‌
ادبیات‌در‌وجهی‌از‌ساختار‌خویش‌بر‌موضوع‌علم‌بیان‌استوار‌است.‌علم‌
بیان‌مربوط‌به‌معنا‌بوده‌و‌ارائه‌معنا‌به‌شکل‌های‌مختلف‌است؛‌مشروط‌بر‌
آنکه‌تفاوت‌اشکال،‌متکی‌بر‌تخیل‌باشد.‌به‌عبارتی،‌واژگان‌از‌ابعاد‌تخیّل‌
و‌نحوه‌ارائه،‌نسبت‌به‌هم‌متفاوت‌باشند.‌مثلًا‌به‌جای‌»نگاه‌او‌زیباست«‌
می‌توان‌گفت،‌»چشمان‌او‌مثل‌ماه‌می‌درخشد«.‌در‌علم‌بیان،‌ویژگی‌های‌
این‌جابجایی‌ها‌منجر‌به‌تغییر‌معنی‌واژگان‌و‌عبارات‌شده‌و‌سازوکار‌
کلام‌ادبی‌آشکار‌می‌گردد.‌می‌توان‌گفت‌که‌علم‌بیان‌علم‌رمزگشایی‌سخن‌
ادبی‌است‌)شمیسا،‌27‌،1387-24(.‌موضوع‌های‌علم‌بیان‌به‌چهار‌شکل‌
اصلی؛‌مجاز،‌تشبیه،‌استعاره‌و‌کنایه‌اختصاص‌داشته‌و‌امروزه‌گستره‌آن‌
به‌بیان‌های‌دیگری‌چون،‌شخصیت‌بخشی،‌اسطوره،‌سمبل،‌آرکی‌تایپ‌و‌
غیره‌نیز‌وسعت‌یافته‌است.‌از‌این‌اشکال‌اصلی‌در‌ادبیات‌فارسی،‌با‌عنوان‌
صنایع‌ادبی‌یا‌آرایه‌های‌‌ادبی‌یاد‌شده‌است.‌آرایه‌های‌ادبی،‌به‌کار‌بردن‌فنونی‌
است‌که‌رعایت‌آن‌ها‌بر‌جلوه‌های‌زیباییِ‌سخن‌می‌افزاید.‌با‌این‌تفاسیر،‌
اگرچه‌تاکنون‌تلقی‌بر‌آن‌بوده‌که‌اعتبار‌علم‌‌بیان‌وابسته‌به‌زیرساختهای‌
نیز‌ گرافیک‌ در‌ آن‌ مؤلفه‌های‌ و‌ ویژگی‌ها‌ وجود‌ اما‌ می‌باشد،‌ ادبی‌
انکارناپذیر‌است.‌آرایه‌ها‌در‌گرافیک،‌از‌جنبه‌تصویری‌بر‌ابعاد‌هنریِ‌
اثر‌می‌افزایند‌و‌لذا‌از‌آن‌ها‌با‌عنوان‌آرایه‌های‌تصویری‌نام‌برده‌می‌شود.‌در‌
این‌میان،‌طراح‌در‌تلاش‌است‌تا‌با‌تکیه‌بر‌اشکال‌بیان‌مبتنی‌بر‌آرایه‌های‌
تصویری‌و‌ارائه‌الگوهای‌خلّاقانه،‌مفهوم‌را‌در‌وجهی‌عینی‌بشناساند.‌در‌
اینجا‌منظور‌از‌الگو،‌تکنیک‌ها‌و‌راهکارهای‌از‌پیش‌تعیین‌شده‌توسط‌
هنرمندان‌خلاق‌است‌که‌به‌واسطه‌آن‌ها‌می‌توان‌از‌زاویه‌متفاوت‌در‌
شناخت‌ماهیت‌عناصر‌و‌روابط‌میان‌آن‌ها‌تأمل‌نموده‌و‌الگویی‌ارائه‌
گردد‌‌که‌در‌گروه‌های‌محدودتر،‌آثار‌متنوع‌تری‌را‌طبقه‌بندی‌‌می‌نماید‌
)یزدانی،‌90‌،1396(.‌از‌سوی‌دیگر‌طراح‌خلّاق،‌در‌راستای‌گذار‌از‌ارائه‌
اشکال‌بیانِ‌مختلفِ‌یک‌موضوع،‌از‌الگوهای‌وابسته‌به‌قوانین‌تداعی‌معانی‌
نیز‌بهره‌برده‌و‌در‌تلاش‌است‌که‌همواره‌نقش‌و‌تصویر‌را‌به‌سخن‌وا‌دارد؛‌
هم‌چون‌شاعری‌که‌با‌واژگانش‌نقاشی‌می‌کند.‌بنابراین،‌الگو‌یک‌قرارداد‌
گرافیکی‌است‌که‌امکان‌تغییر‌و‌دگرگونی‌عناصر‌ادراك‌‌شده‌را‌فراهم‌
می‌آورد‌)یزدانی،‌22‌،1396(‌و‌قانون‌تداعی،‌فرآیندی‌تجربی‌است‌که‌فرد‌
هنگام‌تأمل‌کردن‌در‌خصوص‌واژه‌یا‌فرمی،‌به‌واسطه‌آن،‌همه‌آنچه‌
را‌که‌به‌ذهن‌می‌رسد،‌وصف‌می‌نماید.‌مشابهت،‌مجاورت‌و‌تباین‌سه‌
الگوی‌اصلی‌قانون‌تداعی‌معانی‌هستند‌)نیرومند،‌18‌،1396(.‌بدین‌ترتیب‌
به‌نظر‌می‌رسد،‌چهار‌نوع‌اصلی‌شکل‌بیان‌در‌ادبیات‌که‌عبارت‌اند‌از:‌
تشبیه،‌استعاره،‌کنایه‌و‌مجاز،‌به‌ترتیب‌با‌الگوهای‌تداعی‌معانیِ‌مشابهت،‌
مجاورت،‌تباین‌و‌تداعی‌آزاد‌‌‌‌در‌گرافیک‌تبیین‌پذیر‌می‌باشند‌)نمودار‌1(.‌

امیررضا‌استخریان‌حقیقی‌و‌همکار

نمودار 1.  نسبت‌میان‌گرافیک‌و‌ادبیات‌در‌هماهنگی‌اشکال‌‌بیان‌و‌الگوی‌تداعی‌معانی
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 .معانیبیان و الگوی تداعی نسبت میان گرافیک و ادبیات در هماهنگی اشکال  .1نمودار
 
 

  
 

 

 3الگوی مشابهتشکل بیان در نسبت میان آرایه تشبیه و  -1-2
به چیز  همانندکردن یک    ،تشبیه  .دیگر  کردن چیزی به چیزی مانند   صفتی مشترک و یکسانی در  از  است  عبارت،  «تشبیه»در ادبیات  

 (. 68،  1393)شمیسا،    کذب باشد نه صدق؛ یعنی ادعایی باشد و نه حقیقی  مبنای   بر   همانندی   به شرط آنکه،،  چیز دیگری است
»شب« را در صفت   شاعرانه در بیان خود، او  به عبارتی  .»شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک«  :آوردمنوچهری در مثال تشبیه می 

 »تنگی« و »تاریکی« به »چاه بیژن« مانند کرده است و یا در بیت زیر از دقیقی:
 شب سیاه بدان زلفکان تو ماند                                سپید روز به خوبی رخان تو ماند  -

  ، 1381  مقدم،زاده و علوی شاعرانه »شب سیاه« به »زلفکان« معشوق و »سپید روز« به »رخان« او تشبیه شده است )اشرف  تعبیری به  
بندی  به صورت یک تصویر یا ترکیب  «الگوی شباهت»، تشبیه شکلی از بیان است که ایده مورد انتظار را بر پایه نیز  در گرافیک  (.85

شود ای نشان داده می. این الگو، به گونه سازدافزون می را کاهش و ارتباط عناصر طراحی را    هاالگوی شباهت پیچیدگی دهد.  تغییر می 
، و همکاران   )لیدولشوند  می   ارائه، با اختلاف رنگ، اندازه و شکل  مرتبطغیر   و عناصر  به یکدیگر شبیه بودههم،    مرتبط با که عناصر  

آلود  هوای ابری است که تشبیه شده به حال و هوای مه  ،فضای دربرگیرنده شخص،  «حاجی واشنگتنفیلم »در پوستر    (.218،  1392
های بچه»فیلم    .انگیزی حال و روز اوگی رنگ آسمان و غمرتی  شباهتی برقرار ساخته است میانانگیز شخصیت اول داستان که  و غم

آن،   اطرافهای شناور  پای برهنه کودک در زلالی آب و ماهی  نیز،  این فیلم  در طراحی پوستر، یک تراژدی کودکانه است که  «آسمان
ها  تیرگی   تا مواجهه با زلالی و صداقت کودکانه    ، از پاکی  نمایشی  شباهتی ایجاد نموده است با  ؛ابری   زمینه نمای آسمانِهمراه با پس 

؛  جان استبی   حقیقتاًهای زوجی پیر. پوستر فیلم نیز که  ، روایتی است از روزمرگی«جانطبیعت بی »فیلم    .ترفراهای دنیای  و تباهی 
باخته، پاکت  از کوکنامه  قطعه عکسی قدیمی و رنگ  با نشانی چوافتاده  و ساعتی  باط  ن، همراه  بیجان،    از عبارت طبیعت   لمهر 

در پوستر  .  شکندآن را می  ،ریلشدن قطاری از روی  که هر از گاهی رد  فرما بر فیلمنمایاند با سکوت کامل حکمشباهت شگرفی می 
 د ترک خورده، شباهت بسیار با محتوای فیلم در شخصیت دوگانه مرد غریبه دار   از صورت  شده   برداشته  ، نقاب«هیولای درون»فیلم  
  کشانده است. او را همواره در انزوای خویش به جنون و مرگ    شیطان فرو رفته در جسم مرد،که    معتقدند  ی داستانهالی روستا که ا

های سیاه و سفید  های مختلف رنگتنالیته   نمایش  به،  باشدسیاه و سفید می   که،  فیلمبه مانند    «شازده احتجاب»فیلم  طراح در پوستر  
. به عبارتی، گویی  شودمتوجه تغییر زمانی می   ،و مخاطب با توجه به تغییر اندازه نور و رنگ  است  پرداختهها  و شدت و قدرت این رنگ

    (.2)تصاویر نمایدهای زمانی مختلف را در هم ادغام و بازه  نموده های زمانی را حفظ رفت و برگشت  است که سعی کرده طراح 

 
 .(322-131، 1393 ،مهرابیمأخذ: )بیان در زبان ادبی و زبان تصویری با تأکید بر نسبت میان آرایه تشبیه و الگوی مشابهت. منتخبی از شکل   .2تصاویر

 4شکل بیان در نسبت میان آرایه استعاره و الگوی مجاورت -2-2

 اثر هنری
 (کلامزبان) ادبیات

تصویر( گرافیک )زبان
 تصویری()زبان

 بیانانواع اصلی اشکال

 معانیتداعیالگوهای 

 مجاز کنایه استعاره تشبیه

 آزادتداعی تباین مجاورت مشابهت
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نقش رسانه ای گرافیک در هماهنگ سازی الگوی تداعیِ معانی با اشکال بیان و 

انواع ادبی

شکل بيان در نسبت ميان آرايه تشبيه و الگوی مشابهت3
در‌ادبیات‌»تشبیه«،‌عبارت‌است‌از‌صفتی‌مشترك‌و‌یکسانی‌در‌
مانند‌کردن‌چیزی‌به‌چیزی‌دیگر.‌تشبیه،‌همانندکردن‌یک‌چیز‌به‌چیز‌
دیگری‌است،‌به‌شرط‌آنکه،‌همانندی‌بر‌مبنای‌کذب‌باشد‌نه‌صدق؛‌یعنی‌
ادعایی‌باشد‌و‌نه‌حقیقی‌)شمیسا،‌68‌،1393(.‌منوچهری‌در‌مثال‌تشبیه‌
می‌آورد:‌»شبی‌چون‌چاه‌بیژن‌تنگ‌و‌تاریک«.‌به‌عبارتی،‌او‌شاعرانه‌در‌
بیان‌خود‌»شب«‌را‌در‌صفت‌»تنگی«‌و‌»تاریکی«‌به‌»چاه‌بیژن«‌مانند‌کرده‌

است‌و‌یا‌در‌بیت‌زیر‌از‌دقیقی:
شب‌سیاه‌بدان‌زلفکان‌تو‌ماند

سپید‌روز‌به‌خوبی‌رخان‌تو‌ماند
به‌تعبیری‌شاعرانه‌»شب‌سیاه«‌به‌»زلفکان«‌معشوق‌و‌»سپید‌روز«‌
به‌»رخان«‌او‌تشبیه‌شده‌است‌)اشرف‌زاده‌و‌علوی‌مقدم،‌85‌،1381(.‌در‌
گرافیک‌نیز،‌تشبیه‌شکلی‌از‌بیان‌است‌که‌ایده‌مورد‌انتظار‌را‌بر‌پایه‌
»الگوی‌شباهت«‌به‌صورت‌یک‌تصویر‌یا‌ترکیب‌بندی‌تغییر‌می‌دهد.‌
الگوی‌شباهت‌پیچیدگی‌ها‌را‌کاهش‌و‌ارتباط‌عناصر‌طراحی‌را‌افزون‌
می‌سازد.‌این‌الگو،‌به‌گونه‌ای‌نشان‌داده‌می‌شود‌که‌عناصر‌مرتبط‌با‌هم،‌به‌
یکدیگر‌شبیه‌بوده‌و‌عناصر‌غیر‌مرتبط،‌با‌اختلاف‌رنگ،‌اندازه‌و‌شکل‌
ارائه‌می‌شوند‌)لیدول‌و‌همکاران،‌218‌،1392/2010(.‌در‌پوستر‌فیلم‌
حاجی‌واشنگتن،‌فضای‌دربرگیرنده‌شخص،‌هوای‌ابری‌است‌که‌تشبیه‌شده‌
به‌حال‌و‌هوای‌مه‌آلود‌و‌غم‌انگیز‌شخصیت‌اول‌داستان‌که‌شباهتی‌برقرار‌
ساخته‌است‌میان‌تیرگی‌رنگ‌آسمان‌و‌غم‌انگیزی‌حال‌و‌روز‌او.‌فیلم‌
بچه‌های‌آسمان‌،‌یک‌تراژدی‌کودکانه‌است‌که‌در‌طراحی‌پوستر‌این‌فیلم‌
نیز،‌پای‌برهنه‌کودك‌در‌زلالی‌آب‌و‌ماهی‌های‌شناور‌اطراف‌آن،‌همراه‌
با‌پس‌زمینه‌نمای‌آسمانِ‌ابری؛‌شباهتی‌ایجاد‌نموده‌است‌با‌نمایشی‌از‌پاکی،‌
زلالی‌و‌صداقت‌کودکانه‌تا‌مواجهه‌با‌تیرگی‌ها‌و‌تباهی‌های‌دنیای‌فراتر.‌
فیلم‌طبیعت‌بی‌جان‌،‌روایتی‌است‌از‌روزمرگی‌های‌زوجی‌پیر.‌پوستر‌فیلم‌
نیز‌که‌حقیقتاً‌بی‌جان‌است؛‌قطعه‌عکسی‌قدیمی‌و‌رنگ‌باخته،‌پاکت‌‌نامه‌
و‌ساعتی‌از‌کوك‌‌افتاده،‌همراه‌با‌نشانی‌چون‌مهر‌باطل‌از‌عبارت‌طبیعت‌‌
بی‌جان،‌شباهت‌شگرفی‌می‌نمایاند‌با‌سکوت‌کامل‌حکم‌فرما‌بر‌فیلم‌که‌
هرازَگاهی‌رد‌‌شدن‌قطاری‌از‌روی‌ریل،‌آن‌را‌می‌شکند.‌در‌پوستر‌فیلم‌
هیولای‌درون،‌نقاب‌برداشته‌شده‌از‌صورت‌ترك‌خورده،‌شباهت‌بسیار‌با‌
محتوای‌فیلم‌در‌شخصیت‌دوگانه‌مرد‌غریبه‌دارد‌که‌اهالی‌روستای‌داستان‌
معتقدند‌که‌شیطان‌فرو‌رفته‌در‌جسم‌مرد،‌او‌را‌همواره‌در‌انزوای‌خویش‌
به‌جنون‌و‌مرگ‌کشانده‌است.‌طراح‌در‌پوستر‌فیلم‌شازده‌احتجاب‌‌به‌

مانند‌فیلم،‌که‌سیاه‌و‌سفید‌می‌باشد،‌به‌نمایش‌تنالیته‌های‌مختلف‌رنگ‌های‌
سیاه‌و‌سفید‌و‌شدت‌و‌قدرت‌این‌رنگ‌ها‌پرداخته‌است‌و‌مخاطب‌با‌
توجه‌به‌تغییر‌اندازه‌نور‌و‌رنگ،‌متوجه‌تغییر‌زمانی‌می‌شود.‌به‌عبارتی،‌
گویی‌طراح‌سعی‌کرده‌است‌که‌رفت‌و‌برگشت‌های‌زمانی‌را‌حفظ‌نموده‌

و‌بازه‌های‌زمانی‌مختلف‌را‌در‌هم‌ادغام‌نماید‌)تصاویر2(.‌‌
شکل بيان در نسبت ميان آرايه استعاره و الگوی مجاورت4

استعاره‌5یکی‌از‌انواع‌آرایه‌های‌کلامی‌است‌که‌شاعر‌به‌کمک‌آن‌
معنایی‌ژرف‌می‌آفریند.‌استعاره‌به‌مثابه‌ابزاری‌برای‌آفرینش‌مجدد‌واقعیت‌
عمل‌می‌کند‌)سجودی،‌29‌،1391-28(.‌در‌بیت‌زیر،‌»مه«‌استعاره‌از‌
معشوق‌است.‌پس‌معشوق‌به‌مه‌تشبیه‌شده‌است‌که‌انتظارش‌از‌جدایی‌و‌

دوری‌او‌به‌حد‌آمده‌است.
مه‌من‌نقـاب‌بگشـا،‌ز‌جـمال‌کبریــایـی
شده‌انتظارم‌از‌حد،‌چه‌شود‌ز‌در‌درآیی

ز‌دودیده‌خون‌فشانم،‌ز‌غمت‌شب‌جدایی
چه‌کنم؟‌جز‌این‌نباشد،‌گل‌باغ‌آشنایی

همچنان‌که‌در‌بیت‌زیر،‌بلبل‌استعاره‌از‌عاشق‌و‌گل‌خوش‌نسیم،‌
استعاره‌از‌معشوق‌آمده‌است.

ای‌گل‌خوش‌نسیم‌من،‌بلبل‌خویش‌را‌مسوز
کز‌سر‌صدق‌می‌کند،‌شب‌همه‌شب‌دعای‌تو

اما‌در‌نسبت‌با‌آرایه‌استعاره‌در‌ادبیات،‌گرافیک‌نیز‌به‌منظور‌ایجاد‌
تداعی‌معانی،‌از‌»الگوی‌مجاورت«‌جهت‌نمایش‌ارتباط‌میان‌عناصر‌در‌
طراحی‌بهره‌می‌گیرد.‌چرا‌که‌در‌بیان‌گرافیکی؛‌استعاره‌قوی‌ترین‌ابزار‌
برای‌بیان‌موضوعات‌مختلف‌است.‌با‌این‌تفاسیر‌نیازی‌نیست‌که‌استعاره‌ها‌
حتماً‌کلامی‌باشند.‌چه‌بسا،‌تصاویر‌استعاری‌اغلب،‌مفاهیمی‌را‌عیان‌
می‌کنند‌که‌کلمات‌قادر‌به‌بیان‌آن‌ها‌نیستند.‌در‌ابعاد‌تصویری‌پوسترهای‌
سینمایی‌نیز،‌طراح‌تلاش‌می‌نماید،‌در‌بیانِ‌محتوا،‌تخیّل‌خود‌را‌به‌کار‌
گیرد‌تا‌به‌سمت‌کشف‌شباهت‌و‌مجاورتی‌که‌استعاره‌به‌آن‌اشاره‌دارد‌
خیز‌بردارد.‌استعاره‌های‌تصویری‌قابلیت‌انتقال‌کیفیت‌‌یک‌نشانه‌را‌به‌
نشانه‌دیگر‌داشته‌و‌از‌این‌حیث‌دارای‌کنش‌»انتقال«‌می‌باشند‌)چندلر،‌
194‌،1394/2002(.‌بر‌این‌اساس،‌استعاره‌از‌جمله‌مهم‌ترین‌صناعت‌های‌
تصویری‌است‌که‌کاربردی‌اثربخش‌در‌ساختار‌پوسترهای‌سینمایی‌دارد.‌
چرا‌که،‌معنا‌را‌از‌طریق‌مجاورت‌عناصر‌بصری،‌نمایش‌داده‌و‌بیننده‌را‌
ترغیب‌به‌مشاهده‌فیلم‌مورد‌نظر‌می‌نماید.‌الگوی‌مجاورت‌ادعا‌می‌کند،‌
عناصری‌که‌نزدیک‌یکدیگر‌قرار‌دارند،‌یک‌کل‌و‌گروه‌به‌نظر‌می‌رسند‌

تصاوير2.  منتخبی‌از‌شکل‌بیان‌در‌زبان‌ادبی‌و‌زبان‌تصویری‌با‌تأکید‌بر‌نسبت‌میان‌آرایه‌تشبیه‌و‌الگوی‌مشابهت‌)مهرابی،‌322-131‌،1393(
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و‌لذا‌به‌کاهش‌ویژگی‌طرح‌ها‌و‌ارتقای‌ارتباط‌اجزاء‌می‌انجامد‌)لیدول‌
و‌همکاران،‌190‌،1392‌/2010(.‌به‌طور‌مثال،‌در‌پوستر‌فیلم‌»سارا«‌از‌
داریوش‌مهرجویی،‌تصویر‌چمدان‌در‌مجاورت‌شخصیت‌اصلی‌داستان‌و‌
نگاه‌شخصیت‌زن‌به‌بیرون‌از‌کادر،‌در‌پوستر‌فیلم‌»خواهران‌غریب«،‌که‌
رجعت‌جانانه‌به‌یک‌عشق‌قدیمی‌است،‌خطوط‌قرمز‌در‌راستای‌عمودیِ‌
میان‌صفحه‌که‌تلاشی‌است‌در‌جهت‌نزدیک‌کردن‌عناصر‌داستان‌و‌پیوند‌
شخصیت‌های‌آن‌و‌وصل‌کردن‌جدایی،‌هم‌چنین‌صندلی‌خالی‌مجاور‌و‌
مابین‌شخصیت‌های‌اصلی‌داستان‌در‌پوستر‌فیلم‌جدایی‌نادر‌از‌سیمین‌از‌
اصغر‌فرهادی،‌پوستر‌فیلم‌شیار‌‌143در‌میانه‌نیم‌رخ‌تصویر‌مادر‌و‌کودك‌
و‌در‌نهایت‌در‌پوستر‌میم‌مثل‌‌مادر‌که‌منقطع‌شدن‌خطوط‌حامل‌افقی‌
در‌میانه‌تصویر‌و‌بانداژ‌سفید‌بسته‌شده‌بر‌دست‌مادر‌)تصاویر3(؛‌جملگی،‌
روایت‌هایی‌بصری‌هستند‌با‌مختصات‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌جامعه‌ایرانی‌
که‌واجد‌وجهه‌استعاری‌می‌باشند.‌استعاره،‌در‌هنگام‌خلق‌این‌پوسترها،‌
طراح‌را‌قادر‌ساخته‌است‌که‌دو‌متفاوت‌به‌نحوی‌در‌مجاورت‌هم‌قرار‌
‌گیرند‌که‌اگرچه‌در‌ظاهر‌از‌هم‌دورند،‌اما‌در‌واقع‌وجوه‌بیانی‌یکدیگر‌

را‌تقویت‌می‌کنند.‌
شکل بيان در نسبت ميان آرايه کنايه و الگوی تباين6

در‌وادی‌ادبیات،‌کنایه‌7یکی‌از‌صورت‌های‌بیان‌تلویحی‌و‌شیوه‌هنری‌
گفتار‌است.‌اگر‌بسیاری‌از‌معانی‌که‌در‌مسیر‌عادی‌گفتار‌ادا‌می‌گردد،‌
لذت‌بخش‌نبوده‌و‌گاه‌نامعمول‌و‌زشت‌می‌نماید،‌از‌رهگذر‌کنایه‌عبور‌
کند،‌مطلبی‌را‌به‌اسلوبی‌دلکش‌و‌مؤثر‌بدل‌می‌سازد‌)شفیعی‌کدکنی،‌1387،‌
140(.‌کنایه‌در‌لغت‌به‌معنی‌پوشیده‌سخن‌گفتن‌یا‌ترك‌تصریح‌است‌و‌در‌
علم‌بیان‌عبارت‌است‌از‌ایراد‌لفظ‌و‌معنای‌غیرواقعی‌آن‌به‌نحوی‌که‌بتوان‌
تمامیّت‌معنای‌آن‌را‌دریافت.‌در‌عبارت،‌»خوشا‌خورشید‌که‌بر‌شما‌طلوع‌
کرده‌است«؛‌طلوع‌خورشید‌کنایه‌از‌آشکارگی‌حقیقت‌است‌و‌در‌بیت‌

زیر‌نیز،‌»زرد‌روی«‌کنایه‌از‌خجالت‌و‌شرمساری‌است.‌
نرفتم‌به‌محرومی‌از‌هیچ‌کوی

چرا‌از‌درِ‌حق‌شوم‌زرد‌روی
می‌توان‌گفت‌کنایه‌از‌طبیعی‌ترین‌راه‌های‌بیان‌تصویری‌می‌باشد؛‌زیرا‌
هنگامی‌که‌کنایه‌ای‌در‌تصویر‌آورده‌شود،‌مقصود‌این‌است‌که‌قدرت‌
اثبات‌و‌پایدار‌کردن‌آن‌چیز‌افزون‌گردد:‌یعنی‌آن‌مفهوم‌را‌رساتر‌و‌شدیدتر‌
بیان‌نماید.‌کنایه‌همواره‌کارکردی‌پنهان‌و‌پوشیده‌دارد،‌درحالی‌که‌چنان‌
طبیعی‌می‌نماید‌که‌امری‌بدیهی‌به‌نظر‌می‌رسد‌)معنوی‌راد‌و‌عنبر‌دباغیان،‌
31‌،1393(.‌در‌گرافیک‌نیز‌»الگوی‌تباین«‌در‌راستای‌نمایش‌تفاوت‌های‌
بصری،‌نه‌تنها‌افزایش‌کاربرد‌این‌الگو‌در‌طراحی‌را‌موجب‌می‌شود،‌بلکه‌
در‌تلقی‌یکی‌شدن‌عناصر‌نیز‌اثرگذار‌است.‌البته‌می‌توان‌آن‌را‌برای‌ایجاد‌
مقایسه‌آگاهانه‌نیز‌به‌کار‌برد‌و‌یک‌مرکز‌توجه‌به‌وجود‌آورد‌)وُنگ،‌
225‌،1380/1993(.‌در‌ابعاد‌تصویریِ‌پوسترهای‌سینمایی،‌گرچه‌شناخت‌
و‌تشخیص‌کنایه‌به‌دلیل‌جنبه‌رمزگانی‌ماهیتش،‌بیننده‌را‌ابتدا‌در‌درك‌
معنا،‌با‌مشکل‌مواجه‌می‌سازد،‌اما‌از‌سوی‌دیگر،‌بر‌ماندگاری‌و‌پایداریِ‌
بیان‌می‌افزاید.‌در‌پوستر‌فیلم‌کفش‌های‌میرزا‌‌نوروز‌قرار‌گیری‌کفش‌ها‌در‌
محور‌عمودی‌پوستر‌بالای‌سر‌میرزا‌نوروز،‌کنایه‌از‌باری‌بر‌دوش‌بودن‌
کفش‌ها‌برای‌اوست‌)با‌توجه‌به‌روایت‌فیلم(.‌این‌کفش‌های‌کهنه‌و‌
وصله‌خورده،‌کنایه‌از‌خساست‌و‌بخیل‌بودن‌میرزا‌می‌باشد.‌سوت‌پایان‌نیز‌
حاوی‌مضمون‌های‌آشنایی‌نظیر‌نابرابری‌حقوق‌زن‌و‌مرد،‌مسئله‌پیچیده‌
قصاص‌و‌گذشت‌و‌تقوا‌می‌باشد‌که‌تباین‌قرارگیری‌نیمه‌اندام‌شخصیت‌در‌
راستای‌عمودی،‌کنایه‌از‌آن‌نابرابری‌است.‌در‌فیلم‌رسوایی‌،‌شخصیت‌های‌
اصلی‌یک‌زن‌و‌دو‌مرد‌هستند.‌تباین‌تصویر‌رو‌به‌روی‌شخصیت‌زن‌و‌
سایه‌رو‌به‌پشت‌روحانی،‌کنایه‌از‌آدم‌هایی‌است‌که‌به‌خاطر‌فقر‌دچار‌
استیصال‌شده‌و‌در‌امتحان‌قرار‌می‌گیرند.‌در‌عنوان‌پوسترهای‌سینمایی‌نیز،‌
کنایه،‌ترکیبی‌است‌که‌مراد‌طراح‌معنای‌ظاهری‌آن‌نیست‌و‌چه‌بسا‌
علائمی‌که،‌مخاطب‌را‌متوجه‌معنای‌باطنی‌کند‌نیز‌وجود‌نداشته‌باشد.‌
بنابراین‌کنایه‌از‌حساس‌ترین‌آرایه‌های‌زبان‌است‌که‌گاه‌قصد‌نویسنده‌
از‌کنایه‌برای‌مخاطب‌قابل‌درك‌نمی‌باشد‌)شمیسا،‌273‌،1387(.‌نمونه‌

امیررضا‌استخریان‌حقیقی‌و‌همکار

تصاوير 3. منتخبی‌از‌شکل‌بیان‌در‌زبان‌ادبی‌و‌زبان‌تصویری‌با‌تأکید‌بر‌نسبت‌میان‌آرایه‌استعاره‌و‌الگوی‌مجاورت‌‌)مهرابی،‌128-500‌،1393(

تصاوير4. منتخبی‌از‌شکل‌بیان‌در‌زبان‌ادبی‌و‌زبان‌تصویری‌با‌تأکید‌بر‌نسبت‌میان‌آرایه‌کنایه‌و‌الگوی‌تباین‌)مهرابی،‌197-481‌،1393(
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پوستر‌فیلم‌های‌تیغ‌و‌ابریشم‌)در‌تباین‌معنا(‌و‌پذیرایی‌ساده‌در‌نمایشی‌متباین‌
از‌شرایط‌معمول‌نوشتار‌و‌حالت‌معکوس،‌خود‌تأکیدی‌بر‌وجه‌کنایی‌این‌

امر‌است‌)تصاویر4(.
شکل بيان در نسبت ميان آرايه مجاز و الگوی تداعی آزاد

»مجاز«‌غالباً‌همراه‌حقیقت‌تعریف‌و‌شناخته‌می‌شود‌و‌کاربردش‌آن‌
است‌که‌تصویر‌یا‌واژه‌ای‌در‌همان‌معنی‌حقیقی‌خود‌به‌کار‌رفته‌و‌در‌پشت‌
معنی‌اول،‌معنی‌دومی‌در‌کار‌نباشد.‌به‌طور‌مثال،‌در‌عبارت،‌»برآشفت‌
ایران‌و‌برخاست‌گرد«،‌ایران‌مجاز‌از‌مردم‌ایران‌است‌و‌هم‌چنین‌در‌
عبارت،‌»دست‌در‌حلقه‌آن‌زلف‌دوتا‌نتوان‌کرد«،‌دست‌مجاز‌از‌انگشت‌
است.‌زبان‌مجازی،‌زبانی‌است‌که‌مقصود‌آن،‌همان‌که‌می‌گوید‌نیست‌
)هاوکس،‌12‌،1397‌/1972(.‌در‌ادبیات،‌کاربرد‌مجاز،‌نوعی‌عادت‌زدایی‌
است‌که‌منجر‌به‌احیاء‌واژه‌‌ها‌می‌شود‌و‌در‌زبان‌تصویری،‌مجاز‌کاربرد‌
تصویر‌است،‌در‌غیر‌از‌معنای‌اصلی‌آن.‌به‌عبارتی،‌ارتباطی‌میان‌معنی‌
حقیقی‌و‌مجازی‌به‌وجود‌می‌آید‌که‌ذهن‌در‌راستای‌رسیدن‌به‌مفهوم‌
مورد‌نظر،‌همواره‌از‌معنی‌حقیقی‌نیز‌دور‌شده‌است.‌به‌طور‌مثال‌در‌
عبارت‌»کلاس‌ساکت‌است«‌واژه‌کلاس‌در‌معنی‌مجاز‌به‌کار‌رفته‌است‌
و‌نه‌معنی‌حقیقی‌خود؛‌زیرا‌معنای‌سکوت‌برخاسته‌از‌ماهیت‌شاگردان‌
است.‌در‌اینجا‌ارتباط‌و‌مناسبت‌میان‌»کلاس«‌و‌»شاگردان«‌به‌گونه‌ای‌
می‌باشد‌که‌کلاس‌»ظرف‌یا‌محل«‌است‌و‌شاگردان‌»مظروف‌یا‌حال«.‌
مجازها‌ما‌را‌قادر‌می‌سازند‌تا‌چیزها‌را‌در‌ارتباط‌با‌هم‌درك‌کنیم‌
)چندلر،‌190‌،1394/2002(.‌»الگوی‌تداعی‌آزاد«‌در‌گرافیک‌نیز‌برابری‌
قابل‌توجهی‌دارد‌با‌شکل‌مجاز‌در‌ادبیات؛‌چراکه‌تداعی‌آزاد‌در‌بازخوانی‌
امور‌به‌ما‌یاری‌می‌رساند‌تا‌همواره‌در‌مواجهه‌با‌هر‌پدیده،‌عناصر‌در‌
ارتباط‌با‌آن‌را‌در‌ذهن‌تداعی‌یا‌به‌نحوی‌بازخوانی‌کنیم‌و‌ارتباطی‌برقرار‌
سازیم‌میان‌قوه‌تصوّر‌با‌قوه‌حافظه‌)نیرومند،‌18‌،1396(.‌نمایش‌کاربرد‌
مجاز‌در‌پوسترهای‌سینمایی‌هبوط،‌‌5عصر،‌لباسی‌برای‌عروسی،‌ساز‌دهنی‌
و‌مسافران،‌آن‌است‌که‌تصویر‌معنی‌حقیقی‌خود‌را‌نداشته‌و‌در‌معنای‌
دیگری‌آمده‌است‌که‌فقط‌اهل‌هنر‌با‌وجود‌قرینه‌آن‌را‌ادراك‌می‌کنند‌
)تصاویر‌5(.‌قرینه‌چیزی‌است‌که‌ذهن‌بیننده‌را‌از‌معنای‌اصلی‌و‌حقیقی‌
به‌سمت‌معنی‌غیرحقیقی‌هدایت‌می‌سازد.‌البته‌این‌امر‌مشروط‌به‌آن‌
است‌که‌بین‌معنی‌حقیقی‌و‌غیرحقیقی‌یا‌همان‌مجازی‌تصاویر،‌تناسب‌
و‌ارتباطی‌وجود‌داشته‌باشد.‌توجه‌به‌این‌نکته‌نیز‌قابل‌توجه‌است‌که‌

امکان‌برقراری‌هم‌زمان‌نسبت‌میان‌اشَکال‌بیان‌و‌الُگوهای‌تداعی‌معانی‌در‌
ادبیات‌و‌گرافیک‌نیز‌امری‌بدیهی‌و‌ممکن‌می‌باشد.‌آنچنان‌که‌به‌طور‌
مثال،‌در‌پوستر‌فیلم‌حاجی‌واشنگتن‌)تصاویر2(،‌لباس‌شخصیت‌داستان‌
حاکی‌از‌هویت‌ملی‌و‌فرهنگی‌اوست،‌تصویر‌کاخ‌سفید‌نیز‌»مجاز«‌از‌
کشور‌آمریکاست‌-‌‌‌‌‌‌‌‌جایی‌که‌حاجی‌واشنگتن‌در‌آنجا‌به‌سفارت‌مشغول‌
بود-‌‌‌نام‌حاجی‌واشنگتن‌خود‌»استعاره«‌از‌شخصی‌مقیّد‌است‌که‌به‌بلاد‌
کفر‌رفته‌است.‌در‌تصویر،‌پاها‌کاملًا‌بر‌روی‌زمین‌قرار‌ندارد‌و‌با‌توجه‌به‌
خط‌افقی‌ایجاد‌شده‌که‌فضا‌را‌به‌دو‌نیم‌کرده‌است،‌معلق‌بودن‌میان‌زمین‌

و‌آسمان،‌»کنایه«‌از‌پا‌در‌هوابودن‌حسینقلی‌خان‌در‌مقام‌سفارت‌دارد.‌
انواع ادبی و الُگوهای تداعی معانی 

در‌انواع‌ادبی،‌هدف‌اصلی‌طبقه‌بندی‌کردن‌مختصات‌درونی‌آثار‌بر‌
حسب‌ساختمان‌آن‌هاست‌که‌ابعاد‌روایی‌در‌قالب‌ژانرهای‌متعددی‌را‌
تبیین‌می‌‌سازد‌)شمیسا،‌18‌،1393(.‌منظور‌از‌ابعاد‌روایی،‌تشخیص‌عناصر‌و‌
بیان‌معنای‌نهفته‌در‌ساختار‌انواع‌ادبی‌است‌که‌به‌مضامین‌حماسي،‌غنایي،‌
نمایشی‌و‌تعلیمی‌طبقه‌بندی‌می‌شود‌و‌به‌ترتیب‌با‌الگوهای‌تداعی‌معانی‌
چون‌تباین،‌مجاورت،‌مشابهت‌و‌تداعی‌آزاد‌هماهنگ‌است‌)نمودار‌‌2(.‌
ژانر‌نیز‌در‌معناهای‌متفاوتی‌چون‌نوع،‌طبقه‌و‌گونه‌به‌کار‌برده‌می‌شود‌
که‌به‌دسته‌بندی‌اثر‌بر‌اساس‌سبک‌و‌موضوع‌اشاره‌می‌نماید.‌موضوع‌های‌
بازنمایی‌شده‌را‌می‌توان‌تحت‌شاخصه‌های‌اصلیِ‌آن‌ها‌طبقه‌بندی‌کرد.‌
ادبی‌ بافت‌ ژانر‌خوانده‌می‌شود‌که‌دارای‌ این‌تقسیم‌بندی‌ها‌اصطلاحاً‌
متفاوت‌می‌باشند.‌ژانرها‌ممکن‌است‌مضامین‌مذهبی،‌اسطوره‌ای،‌تمثیلی،‌
منظره‌نگاری‌و‌صحنه‌های‌روزمره‌باشند‌)جنسن،‌‌17‌،1388/1986(.‌در‌
این‌میان،‌گرافیک‌نیز‌در‌نسبت‌با‌انواع‌ادبی‌و‌در‌جهت‌تبیین‌ابعاد‌روایی‌
و‌ژانرهای‌وابسته،‌زبان‌تصویری‌شگرفی‌را‌نمودار‌ساخته‌و‌امکان‌به‌
تصویر‌کشیدن‌انواع‌ادبیِ‌گستره‌ادبیات‌را‌فراهم‌می‌آورد.‌همچنان‌که‌گاهی‌
ادبیات‌تلاش‌نموده‌است‌تا‌هم‌چون‌نقاشی‌تأثیرگذار‌بوده‌و‌یا‌به‌عبارتی،‌
به‌نقاشی‌با‌کلمات‌و‌واژگان‌‌تبدیل‌شود؛‌یا‌کوشیده‌است‌تأثیری‌هم‌چون‌
موسیقی‌ایجاد‌کرده‌و‌به‌موسیقی‌بدل‌گردد‌)ولک‌و‌وارن،‌1373‌/1942،‌
139-140(.‌در‌اثر‌باشکوهی‌چون‌شاهنامه‌نیز‌ردپای‌توأمان‌موسیقی،‌
نقاشی،‌داستان‌و‌نمایش‌نمودار‌بوده‌و‌گویی‌تألیفی‌از‌انواع‌هنرها‌می‌باشد.‌
در‌شعر‌فردوسی‌می‌توان‌مناظری‌از‌معماری‌را‌که‌وصف‌می‌شود‌دید؛‌
وصف‌نقاشی‌دیواره‌و‌پرتره‌را،‌هم‌چنین‌وصف‌صدا‌و‌موسیقی‌و‌یا‌جنس‌

تصاوير 5. منتخبی‌از‌شکل‌بیان‌در‌زبان‌ادبی‌و‌زبان‌تصویری‌با‌تأکید‌بر‌نسبت‌میان‌آرایه‌مجاز‌و‌الگوی‌تداعی‌آزاد‌‌)مهرابی،‌129-287‌،1393(

نمودار 2.‌نسبت‌میان‌گرافیک‌و‌ادبیات‌در‌انواع‌ادبی‌و‌الگوی‌تداعی‌معانی
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 . معانیو الگوی تداعی  ادبینسبت میان گرافیک و ادبیات در انواع   .2نمودار
 
 
 
 
 
 
 و الگوی تباین 8حماسی  ادبیاتنسبت میان  -3-1

 مهمی در تبیین امور  رسالت بافت روایی حماسی  آن جستجو نمود. ارزشی های ویژگی درون از باید را«  حماسی ادبیات»ماهیت  
 در)  اعمال پهلوانیو   و شر خیر مسائل،  دفاع ، مبارزه واستقلال ،  فرهنگ لهأمس قبیل از حوائج و مشکلاتبا    مواجهه چون است

 در  را خود شخصی احساس حماسی، منظومه یک در  شاعر.  است  بیان شدهگاه شاعر  آ، که از ذهن ناخود(ملی های حماسه و شاهنامه
یکی از انواع  و    حماسه در اصطلاح روایتی داستانی  (.25،  1374دهد )صفا،  نمی تغییر  میل خویش به را آن و داستان دخیل نکرده

وجود  چون    ،آنهای اصلی  ویژگیآمیخته و  در  تخیلی  العادهو اعمال و حوادث خارق  هابا قهرمانی   و از تاریخ یک ملت  که    است  ادبی
 استعاره)پردازی  نماد  ازمدام  ی  حماس آثار  گردد.در پرداختی نمادین تبیین می   ،نیروی جسمانی و معنوی برگزیده،  های آرمانی انسان

-73،  1387)شمیسا،    کند برقرار ارتباط نظر مورد حقیقت با ،کلمات از معنا تداعی در اشاره  زبان به بهره برده و سعی دارد (تمثیل و
 ایجاد آن، کارکردو  داشتهحضور  حماسی شر، در فرم روایت و خیر  نیروی  دیگر، تعبیر به یا متضاد بافت دو حضور در ادبیات، (.70

  خشن  و سختهای  بافت مبتنی بر    حماسی مضامیندر یک اثر گرافیکی نیز، نمایش  .  گرددرا موجب می اثر   فضاسازی  در دوگانگی
متمرکز های غیربندی ، ترکیب عناصر گیری قلمضعف   و تصاویرهای پرکنتراست، شدتکند.  می  تداعی را تضاد و درگیری نوعی  بوده و  

در پوسترهای مضامین    همچنین  .دارد اشاره  هاویژگی این رب  «سومروز»و    «هاعقاب»،  «باندیده»،  « دوئل» های  پوستر فیلم در    غیرهو  
سازد. البته باید  تداعی را تحرک و درگیری  و کرده چالش ایجاد بیان معنا  در تواندمی  که است جمله عواملی از رنگی حماسی، تضاد

های رزمی بر جنبه   منحصراًکه    گیردبر می را در  ژانر جنگیو    اکشنژانرهای    اغلبهای ایرانی،  حماسی در فیلم   ادبیاتتوجه داشت که  
حکایت از   «بر بال فرشتگان»پوستر فیلم  .  شودشامل می  چون روابط عاطفی و غیره را نیز  تأکید نداشته و ابعاد غیر رزمی متعددی 

دوستی، تشویق به قهرمانی،  وطن :  چونادبیات حماسی علاوه بر کارکردهای رزمی، کارکردهای غیر رزمی    (.6تصاویر)   این امر دارد
)زارع و رضوی،   گیردمی   دربر   نیز  را  سازی شناسی و هویت، دشمنمنشی و بزرگ   تعلیم بزرگیستیزی،  دشمن داشت قهرمانان،  گرامی
 حماسی در ادبیات است.   ادبیدر گرافیک، به نحوی هماهنگ با انواع  ترتیب الگوی تباینبدین(.  163،  1391

 
 (293-188، 1393، مهرابیمأخذ: ) .نسبت میان ادبیات حماسی و الگوی تباین در پوستر فیلم ها. 6تصاویر

  
 مجاورتو الگوی  9غنایی ادبیاتنسبت میان  -3-2

 عاشقانه، مذهبی و عرفانی، وصف  گوناگون احساسات ای ازو دامنه آن گستره  است  موسیقی  معنی به  اصطلاح در »غنا« کلمه
در خدمت بیان   نیز بینی شاعر  معنی و جهان  ،در شعر غنایی  به عبارت دیگرگیرد.  را در برمیبینی شاعر  جهانطبیعت و جامعه و  

ها و هر چه روح  شعر غنایی بیانگر احساسات و عواطف است. به عشق، دوستی، رنج(. 16،  1386گیرد )پورنامداریان،  قرار می  عواطف

 اثر هنری
 (زبان کلام) ادبیات

گرافیک )زبان تصویر( 
 تصویری()زبان

 انواع ادبی

 معانیالگوهای تداعی

 تعلیمی نمایشی غنایی حماسی

 آزادتداعی مشابهت مجاورت تباین
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صدای‌سازهای‌رزمی‌و‌بزمی‌که‌با‌چه‌زیر‌و‌بم‌هایی‌نواخته‌می‌شود.‌علت‌
توجه‌فردوسی‌به‌رنگ،‌نور‌و‌سایه‌روشن‌تصاویر،‌عینیت‌بخشیدن‌به‌هر‌
آن‌چیزی‌است‌که‌آن‌را‌وصف‌کرده‌است‌)ضابطی‌جهرمی،‌8‌،1378(.‌

نسبت ميان ادبيات حماسی8 و الگوی تباين
آن‌ ارزشي‌ ویژگي‌هاي‌ درون‌ از‌ باید‌ را‌ حماسي«‌ »ادبیات‌ ماهیت‌
جست‌وجو‌نمود.‌رسالت‌بافت‌روایی‌حماسی‌در‌تبیین‌امور‌مهمي‌است‌
چون‌مواجهه‌با‌مشکلات‌و‌حوائج‌از‌قبیل‌مسأله‌فرهنگ،‌استقلال،‌
مبارزه‌و‌دفاع،‌مسائل‌خیر‌و‌شر‌و‌اعمال‌پهلوانی‌)در‌شاهنامه‌و‌حماسه‌هاي‌
ملي(‌،‌که‌از‌ذهن‌ناخودآگاه‌شاعر‌بیان‌شده‌است.‌شاعر‌در‌یک‌منظومه‌
حماسي،‌احساس‌شخصي‌خود‌را‌در‌داستان‌دخیل‌نکرده‌و‌آن‌را‌به‌میل‌
خویش‌تغییر‌نمي‌دهد‌)صفا،‌25‌،1374(.‌حماسه‌در‌اصطلاح‌روایتی‌
داستانی‌و‌یکی‌از‌انواع‌ادبی‌است‌که‌از‌تاریخ‌یک‌ملت‌و‌با‌قهرمانی‌ها‌
و‌اعمال‌و‌حوادث‌خارق‌العاده‌تخیلی‌درآمیخته‌و‌ویژگی‌های‌اصلی‌آن،‌
چون‌وجود‌انسان‌های‌آرمانی،‌نیروی‌جسمانی‌و‌معنوی‌برگزیده،‌در‌
پرداختی‌نمادین‌تبیین‌می‌گردد.‌آثار‌حماسی‌مدام‌از‌نماد‌پردازي‌)استعاره‌
و‌تمثیل(‌بهره‌برده‌و‌سعی‌دارد‌به‌زبان‌اشاره‌در‌تداعي‌معنا‌از‌کلمات،‌با‌
حقیقت‌مورد‌نظر‌ارتباط‌برقرار‌کند‌)شمیسا،‌70‌،1387-73(.‌در‌ادبیات،‌
حضور‌دو‌بافت‌متضاد‌یا‌به‌تعبیر‌دیگر،‌نیروي‌خیر‌و‌شر،‌در‌فرم‌روایت‌
حماسي‌حضور‌داشته‌و‌کارکرد‌آن،‌ایجاد‌دوگانگي‌در‌فضاسازي‌اثر‌را‌
موجب‌می‌گردد.‌در‌یک‌اثر‌گرافیکی‌نیز،‌نمایش‌مضامین‌حماسي‌مبتنی‌
بر‌بافت‌های‌سخت‌و‌خشن‌بوده‌و‌نوعی‌درگیري‌و‌تضاد‌را‌تداعي‌مي‌کند.‌
تصاویرهای‌پرکنتراست،‌شدت‌و‌ضعف‌قلم‌گیري‌عناصر،‌ترکیب‌بندی‌های‌
غیر‌متمرکز‌و‌غیره‌در‌پوستر‌فیلم‌های‌دوئل،‌دیده‌بان،‌عقاب‌ها‌و‌روز‌سوم‌
بر‌این‌ویژگي‌ها‌اشاره‌دارد.‌هم‌چنین‌در‌پوسترهای‌مضامین‌حماسی،‌تضاد‌
رنگي‌از‌جمله‌عواملي‌است‌که‌مي‌تواند‌در‌بیان‌معنا‌چالش‌ایجاد‌کرده‌
و‌درگیري‌و‌تحرك‌را‌تداعي‌سازد.‌البته‌باید‌توجه‌داشت‌که‌ادبیات‌
حماسی‌در‌فیلم‌های‌ایرانی،‌اغلب‌ژانرهای‌»‌اکشن‌و‌ژانر‌جنگی‌را‌در‌بر‌
می‌گیرد‌که‌منحصراً‌بر‌جنبه‌های‌رزمی‌تأکید‌نداشته‌و‌ابعاد‌غیر‌رزمی‌
متعددی‌چون‌روابط‌عاطفی‌و‌غیره‌را‌نیز‌شامل‌می‌شود.‌پوستر‌فیلم‌بر‌بال‌
فرشتگان‌حکایت‌از‌این‌امر‌دارد«‌)تصاویر6(.‌ادبیات‌حماسی‌علاوه‌بر‌
کارکردهای‌رزمی،‌کارکردهای‌غیر‌رزمی‌چون:‌وطن‌دوستی،‌تشویق‌به‌
قهرمانی،‌گرامی‌داشت‌قهرمانان،‌دشمن‌ستیزی،‌تعلیم‌بزرگی‌و‌بزرگ‌منشی،‌
دشمن‌شناسی‌و‌هویت‌سازی‌را‌نیز‌دربر‌‌می‌گیرد‌‌)زارع‌و‌رضوی،‌1391،‌
163(.‌بدین‌ترتیب‌الگوی‌تباین‌در‌گرافیک،‌به‌نحوی‌هماهنگ‌با‌انواع‌

ادبی‌حماسی‌در‌ادبیات‌است.

نسبت ميان ادبيات غنايی9 و الگوی مجاورت
کلمه‌»غنا«‌در‌اصطلاح‌به‌معنی‌موسیقی‌است‌و‌دامنه‌آن‌گستره‌ای‌از‌
احساسات‌گوناگون‌عاشقانه،‌مذهبی‌و‌عرفانی،‌وصف‌طبیعت‌و‌جامعه‌و‌
جهان‌بینی‌شاعر‌را‌در‌برمی‌گیرد.‌به‌عبارت‌دیگر‌در‌شعر‌غنایی،‌معنی‌و‌
جهان‌بینی‌شاعر‌نیز‌در‌خدمت‌بیان‌عواطف‌قرار‌می‌گیرد‌)پورنامداریان،‌
16‌،1386(.‌شعر‌غنایی‌بیانگر‌احساسات‌و‌عواطف‌است.‌به‌عشق،‌
دوستی،‌رنج‌ها‌و‌هر‌چه‌روح‌آدمی‌را‌متأثر‌می‌کند،‌می‌پردازد‌)رزمجو،‌
11‌،1372(.‌از‌این‌حیث،‌ادب‌غنایی،‌گونه‌ای‌از‌ادبیّات‌است‌که‌با‌
زبانی‌لطیف‌و‌با‌استفاده‌از‌معانی‌ژرف‌به‌بیان‌احساسات‌شخصی‌انسان‌
پرداخته‌و‌بیانگر‌عواطف،‌آرزوها،‌غم‌ها‌و‌شادی‌هاست.‌اگرچه‌که‌
باید‌در‌نظر‌داشت،‌ادبیات‌غنایی‌منحصر‌به‌داستان‌های‌عاشقانه‌نیست‌
و‌به‌تمامی‌اشعاری‌که‌با‌انگیزه‌عاطفی‌سروده‌می‌شود،‌اطلاق‌می‌گردد‌

)سهیلی‌راد،‌62-63‌،1389(.
‌‌زهی‌عشق،‌زهی‌عشق‌که‌ماراست‌خدایا

چه‌نغز‌است‌و‌چه‌خوب‌است،‌چه‌زیباست!‌خدایا
از‌آن‌آب‌حیات‌است‌که‌ما‌چرخ‌زنانیم

نـه‌از‌کـف‌و‌نـه‌از‌نـای‌نـه‌دف‌هــاست،‌خدایــا
)مولوی،‌61‌،1363(
ردّپای‌ادبیات‌غنایی‌در‌فیلم‌های‌ایرانی،‌را‌در‌انواع‌ژانرهای‌ملودرام،‌
عاشقانه‌و‌رمانتیک‌می‌توان‌یافت.‌چراکه؛‌شخصیت‌این‌دسته‌از‌ژانرها‌
مبتنی‌بر‌عواطف‌انسانی‌به‌گونه‌ای‌طراحی‌می‌شوند‌که‌احساسات‌مخاطب‌
به‌جزئیات‌کاراکترها‌می‌پردازد.‌»ملودرام«‌روایتی‌ را‌جذب‌کرده‌و‌
احساسی‌با‌شخصیت‌های‌خیلی‌خوب‌یا‌خیلی‌بدی‌است‌که‌ساده‌و‌معمولًا‌
کلیشه‌ای‌هستند.‌ملودرام‌ها‌اغلب‌در‌فضای‌خصوصی‌خانه‌صحنه‌پردازی‌
می‌شوند‌و‌بر‌مسائل‌اخلاقی،‌خانوادگی،‌عشق‌و‌ازدواج‌تمرکز‌دارند.‌ژانر‌
رمانتیک‌نیز‌پیرامون‌محور‌روابط‌یا‌احساسات‌عاشقانه‌میان‌شخصیت‌های‌
اصلی‌داستان‌تعریف‌شده‌‌است.‌در‌طراحی‌پوسترهای‌این‌دسته‌از‌ژانرهای‌
سینمایی‌در‌نسبت‌با‌بافت‌غنایی‌متن،‌الگوی‌مجاورت‌دارای‌نقشی‌اساسی‌
می‌باشد.‌طراحان‌از‌مجاورت‌برای‌ایجاد‌یا‌ارائه‌رابطه‌و‌نسبتی‌میان‌دو‌
امر‌بهره‌می‌برند.‌این‌نسبت‌ممکن‌است‌بر‌اساس‌ویژگی‌های‌مشابه‌عناصر،‌
مانند‌موضوع‌و‌یا‌در‌زمینه‌های‌مشترك‌دیگری‌باشد‌)آمبروز‌و‌هریس،‌‌
44‌،1392/2010(.‌سنتوری‌مفهوم‌جدایی‌را‌نمودار‌می‌سازد‌و‌مجاورت‌
شخصیت‌های‌داستان‌و‌نشانه‌تصویری‌برگرفته‌از‌ساز‌سنتور،‌بر‌اثرگذاری‌
بصری‌این‌جدایی‌می‌افزاید.‌در‌طراحی‌یک‌اثر‌گرافیکی،‌همجواری‌تدبیری‌
است‌که‌به‌منظور‌شرح‌یک‌طرح،‌رخداد‌و‌یا‌رویداد‌به‌کار‌رفته‌و‌رابطه‌

امیررضا‌استخریان‌حقیقی‌و‌همکار

تصاوير6. نسبت‌میان‌ادبیات‌حماسی‌و‌الگوی‌تباین‌در‌پوستر‌فیلم‌ها‌)مهرابی،‌293-188‌،1393(
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انواع ادبی

بین‌دو‌یا‌چند‌عنصر‌بصری‌را‌برقرار‌می‌سازد.‌در‌پوسترهای‌عروس،‌حوض‌
نقاشی‌و‌عاشقانه‌عناصر‌تصویری‌و‌نوشتاری‌با‌تکیه‌بر‌الگوی‌مجاورت،‌بر‌
ارتباط‌و‌یا‌عدم‌ارتباط‌شخصیت‌ها‌و‌روایت‌زندگی‌آن‌ها‌در‌قالب‌ادبیات‌
غنایی‌تأکید‌شده‌است‌)تصاویر7(.‌در‌ادبیات‌غنایی‌مسائل‌درونی‌مطرح‌
می‌شود‌و‌لذا‌از‌نظر‌فکری‌سوبژکتیو‌و‌به‌اصطلاح‌درونگرا‌است.‌زیرا‌
غمگرا‌می‌باشد‌و‌نه‌شادی‌گرا،‌همان‌طور‌که‌عشق‌گراست‌و‌نه‌عقل‌گرا‌
)شمیسا،‌135‌،1380(.‌بدین‌ترتیب‌الگوی‌مجاورت‌در‌گرافیک،‌به‌نحوی‌

هماهنگ‌با‌انواع‌ادبی‌غنایی‌در‌ادبیات‌است.
نسبت ميان ادبيات نمايشی10 و الگوی مشابهت

انـواع‌نمایشنامه،‌‌ است‌که‌ ادبیـات‌ از‌ نمایشـی«‌گونه‌ای‌ »ادبیات‌‌
فیلمنامه‌و‌تعزیه‌نامه‌و‌امثال‌این‌ها‌را‌در‌بر‌می‌گیرد‌و‌به‌منظور‌اجرا‌
در‌صحنه‌تئاتر‌یا‌مکان‌های‌دیگر‌تنظیم‌می‌گردد.‌این‌نوع‌ادبی،‌شامل‌
متن‌هایی‌است‌که‌دربردارنده‌موقعیت‌های‌دراماتیک‌و‌متن‌های‌قابل‌
نمایش‌روی‌صحنه‌هستند.‌نمایش‌عبارت‌است‌از‌داستانی‌که‌نمایش‌گران‌
در‌برابر‌تماشاگران‌به‌اجرا‌درمی‌آورند.‌بر‌این‌اساس،‌نمایش‌با‌حضور‌
بازیگران،‌مرئی‌و‌ملموس‌شده‌و‌این‌بر‌خلاف‌داستان‌ادبی‌صرف‌می‌باشد.‌
این‌عناصر،‌واقعیت‌خود‌را‌در‌اختیار‌خیال‌پردازی‌نویسندگان‌قرار‌داده‌
و‌بخش‌واقعی‌و‌قابل‌ملاحظه‌داستان‌را‌تشکیل‌می‌دهند‌)اسلین،‌1376/‌
127‌،1379(.‌بنابراین‌وظیفه‌اساسی‌ادبیات‌نمایشی‌تحلیل‌روحیات‌انسان‌
و‌نحوه‌برخورد‌او‌با‌حوادث‌زندگی‌می‌باشد‌و‌موضوع‌اصلی‌آن‌پیوند‌
انسان‌با‌زندگی‌و‌طبیعت‌است.‌ردّپای‌ادبیات‌نمایشی‌در‌فیلم‌های‌ایرانی‌
درام،‌ نمود.‌ می‌توان‌جست‌وجو‌ تراژدی‌ و‌ درام‌ ژانرهای‌ در‌ اغلب‌ را‌
نمایشی‌است‌برای‌به‌تصویرکشیدن‌شکل‌عادی‌زندگی،‌با‌همه‌تضادها‌
و‌تعارض‌ها‌در‌قالب‌فیلم‌که‌در‌آن،‌کاراکترها‌در‌چارچوبی‌واقعی‌با‌
مشکلات‌احساسی‌روبه‌رو‌می‌شوند‌و‌تراژدی،‌جزیی‌از‌ادبیات‌نمایشی‌
است‌و‌تصویر‌ناکامی‌اشخاص‌برجسته‌را‌به‌نمایش‌می‌گذارد.‌پله‌آخر،‌
روایتي‌خطي‌ندارد‌و‌با‌خاطره‌گویي‌شکل‌گرفته‌است.‌این‌نوع‌روایت‌

به‌فیلم‌ساز‌اجازه‌مي‌دهد‌تا‌داستانش‌را‌بدون‌توجه‌به‌زمان‌رخداد‌آن‌ها‌
روایت‌کند.‌شب‌های‌روشن‌یکي‌از‌بهترین‌اقتباس‌هاي‌عاشقانه‌سینماي‌
ایران‌شده‌است.‌فیلم‌سینمایی‌مرهم‌در‌سینمای‌اجتماعی‌با‌نگاهی‌تازه‌
و‌بی‌پرده‌به‌مسئله‌ی‌اعتیاد‌زنان‌در‌جامعه‌و‌دلایل‌آن‌می‌پردازد.‌هیس‌
دخترها‌فریاد‌نمی‌زنند،‌نیز‌یکی‌از‌جنجالی‌ترین‌فیلم‌های‌درام‌و‌اجتماعی‌
سینمای‌ایران‌است‌که‌به‌سراغ‌سوژه‌‌ملتهب‌آزار‌و‌تجاوز‌جنسی‌به‌
کودکان‌رفت.‌در‌سکوت‌زندگی‌با‌گوش‌دادن‌به‌سازهای‌مختلف‌آغاز‌
می‌شود‌و‌با‌همان‌سازها‌پایان‌می‌یابد.‌اساس‌تجربه‌بصری‌مخملباف‌در‌این‌
فیلم،‌بر‌این‌است‌که‌تماشاگران‌را‌نخست‌با‌خود‌و‌سپس‌با‌افراد‌اطراف‌
در‌تماس‌قرار‌دهد.‌او‌با‌ساخت‌صوتی،‌اجرا‌و‌صدا‌گذاری‌های‌حسی‌
گوناگون‌سعی‌دارد‌طبیعت‌حسی‌و‌عاطفی‌آدم‌ها‌را‌به‌زیبایی‌و‌در‌برشی‌
طولانی‌نشان‌دهد‌)تصاویر8(.‌بدین‌ترتیب‌الگوی‌مشابهت‌در‌گرافیک،‌به‌

نحوی‌هماهنگ‌با‌انواع‌ادبی‌نمایشی‌در‌ادبیات‌است.
نسبت ميان ادبيات تعليمی و الگوی تداعی آزاد

در‌گذر‌زمان،‌با‌پیدایش‌و‌تکامل‌ادبیات‌و‌تقسیم‌آن‌به‌انواع‌مختلف،‌
بسیاری‌از‌ادیبان‌بر‌آن‌شدند‌تا‌با‌درآمیختن‌ادب‌و‌آموزه‌های‌پرورشی‌
ادبیّاتِ‌هر‌ملت،‌ این‌امر‌هموار‌کنند.‌لذا‌در‌ راه‌را‌برای‌رسیدن‌به‌
آثاری‌برگرفته‌از‌محتوایی‌می‌توان‌یافت‌که‌به‌موضوعاتی‌چون،‌دعوت‌
به‌راستی،‌درستی‌و‌پاکی‌و‌تهذیب‌روح‌پرداخته‌اند‌و‌دسته‌دیگری‌از‌
آثار‌نیز‌در‌خصوص‌آموزش‌مسائل‌و‌تعلیم‌علوم‌مختلف‌است.‌ماهیت‌
اصلی‌ادب‌تعلیمی‌نیکی)خیر(،‌حقیقت‌و‌زیبایی‌است‌)شفیعی‌کدکنی،‌
81‌،‌1387(.‌از‌این‌حیث،‌از‌جمله‌قدیمی‌ترین‌انواع‌ادبی،‌ادبیات‌تعلیمی‌
است‌که‌نیک‌بختی‌انسان‌را‌در‌بهبود‌منش‌اخلاقی‌او‌می‌داند‌و‌خود‌
را‌متوجه‌پرورش‌قوای‌روحی‌و‌تعلیم‌اخلاقی‌انسان‌می‌کند.‌این‌نوع‌
ادبی،‌دانشی‌را‌برای‌خواننده‌تشریح‌کرده‌یا‌مسائل‌اخلاقی،‌مذهبی‌و‌
فلسفی‌را‌به‌شکل‌ادبی‌عرضه‌می‌کند‌)شمیسا،‌27‌،1383(.‌ردپای‌این‌
ادبیات،‌به‌منظور‌تأثیر‌بر‌تفکر‌و‌نوع‌نگارش‌مخاطب‌و‌در‌راستای‌

تصاوير 7.‌نسبت‌میان‌ادبیات‌غنایی‌و‌الگوی‌مجاورت‌در‌پوستر‌فیلم‌ها‌)مهرابی،‌262-485‌،1393(

تصاوير 8. نسبت‌میان‌ادبیات‌نمایشی‌و‌الگوی‌مشابهت‌در‌پوستر‌فیلم‌ها‌)مهرابی،‌341-488‌،1393(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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بیان‌مسائل‌اخلاقی‌می‌توان‌یافت.‌ادبیات‌تعلیمی‌علاوه‌بر‌شکل‌مستقل‌
آن،‌در‌بطن‌انواع‌ادبی‌دیگر،‌اعم‌از‌حماسه،‌عرفانی‌و‌غنایی‌نیز‌به‌چشم‌
می‌خورد.‌آنچنان‌که‌در‌برخی‌آثار،‌آموزش‌های‌اخلاقی‌حتی‌با‌محتوای‌
تغزّلی‌و‌حماسیِ‌ادبیات‌فارسی‌پیوند‌خورده‌است‌)مشرف،‌9‌،1389(.‌
ویژگی‌های‌ادبیات‌تعلیمی‌در‌فیلم‌های‌ایرانی،‌گویی‌مخاطب‌را‌به‌نوعی‌
مکاشفه‌فرو‌برده‌و‌به‌پرسش‌از‌درون‌خویش‌ترغیب‌ساخته‌و‌احساس‌
آرامش‌و‌تزکیه‌را‌در‌وی‌تقویت‌می‌سازد.‌در‌فیلم‌بچه‌های‌آسمان،‌
مخاطب‌با‌دیدن‌عمل‌ایثارگرانه‌علی‌به‌او‌غبطه‌می‌خورد.‌ماهی‌و‌آب‌
در‌اکثر‌آثار‌مجیدی‌وجود‌دارند‌و‌مبیّن‌اشارات‌عرفانی‌نمادین‌می‌باشند.‌

در‌بید‌مجنون‌شیوه‌داستان‌گویی‌مجیدی‌شباهت‌بسیاری‌با‌حکایت‌های‌
تعلیمی‌و‌اخلاقی‌ایرانی‌دارد‌که‌بیش‌تر،‌شبیه‌به‌یک‌اندرزنامه‌‌اخلاقی‌
است.‌در‌آواز‌گنجشک‌ها،‌عاقبت‌حرص‌و‌طمع‌را‌می‌بیند.‌در‌رنگ‌
خدا‌مخاطب‌به‌تفکّر‌درباره‌ارزش‌زندگی‌و‌شاکر‌بودن‌در‌برابر‌نعمات‌
الهی‌دعوت‌می‌شود.‌در‌فیلم‌پری،‌دغدغه‌فلسفی‌شخصیت‌داستان،‌او‌را‌
از‌دنیا‌بریده‌و‌مکاشفاتی‌دارد‌که‌در‌آن‌ها‌ابوسعید‌ابوالخیر‌را‌می‌بیند.‌در‌
نهایت‌برادرش‌که‌این‌مسیرها‌را‌طی‌کرده،‌به‌او‌می‌گوید‌که‌»باید‌دل‌
با‌یار‌داشته‌باشد‌و‌سر‌به‌کار«‌همان‌مَنشِی‌که‌امثال‌ابوسعید‌در‌عرفان‌
ایرانی‌داشته‌اند‌)تصاویر9(.‌بدین‌ترتیب‌الگوی‌تداعی‌آزاد‌در‌گرافیک،‌

امیررضا‌استخریان‌حقیقی‌و‌همکار

تصاوير 9.  نسبت‌میان‌ادبیات‌تعلیمی‌و‌الگوی‌تداعی‌آزاد‌در‌پوستر‌فیلم‌ها‌)مهرابی،‌425-291‌،1393(

جدول 1.  نتایج‌حاصل‌از‌نسبت‌گرافیک‌و‌ادبیات‌در‌هماهنگ‌سازی‌الگوی‌تداعی‌معانی‌میان‌اشکال‌بیان‌و‌انواع‌موضوعی

نسبت میان گرافیک و ادبیات در هماهنگی الگوهای تداعی معانی و اشکال بیان

آرایه الگوی تداعی  نام پوستر

تشبیه مشابهت

شازده احتجاب هیولای درون طبیعت بی جان بچه های آسمان حاجی واشنگتن

استعاره مجاورت

مادر شیار 143 جدایی نادر از سیمین خواهران غریب سارا

کنایه تباین

پذیرائی ساده تیغ و ابریشم رسوایی سوت پایان کفش های میرزا نوروز

مجاز تداعی آزاد

مسافران ساز دهنی لباسی برای عروسی 5 عصر هبوط
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نسبت میان گرافیک و ادبیات در هماهنگی الگوهای تداعی معانی و انواع موضوعی

انواع موضوعی الگوی تداعی نام پوستر

حماسی تباین

روز سوم عقاب ها دیده بان دوئل بر بال فرشتگان

غنایی مجاورت

عاشقانه ها چند متر مکعب  عشق حوض نقاشی سنتوری  عروس

نمایشی مشابهت

سکوت هیس مرهم شب های روشن پله آخر

تعلیمی تداعی آزاد

بچه های آسمان بید مجنون آواز گنجشک ها رنگ خدا پری

به‌نحوی‌هماهنگ‌با‌انواع‌ادبی‌تعلیمی‌در‌ادبیات‌است.
نتيجه گيری

از‌عوامل‌بسیار‌مهمی‌که‌امکان‌برقراری‌نسبت‌میان‌زبان‌ادبی‌و‌
تصویری‌را‌فراهم‌می‌سازد،‌ایجاد‌هماهنگی‌میان‌عناصر‌تشکیل‌دهنده‌
مشترك‌در‌یک‌بیان‌هنری‌است.‌از‌جمله‌این‌عناصر‌مشترك،‌از‌یک‌
سو،‌اشکال‌بیانی‌است‌که‌در‌ادبیات‌با‌عنوان‌انواع‌صناعی‌چون‌مجاز،‌
تشبیه،‌استعاره،‌کنایه‌و‌غیره‌شناخته‌شده‌و‌در‌گرافیک‌نیز‌در‌قالب‌
آرایه‌های‌تصویری‌نمود‌یافته‌اند.‌از‌سوی‌دیگر،‌انواع‌ادبی‌چون‌حماسی،‌
غنایی،‌نمایشی‌و‌تعلیمی،‌در‌آثار‌گرافیکی‌)خاصاً‌پوستر‌فیلم‌های‌سینمای‌
ایران(‌نیز‌در‌موضوعات‌مختلف‌به‌روایت‌تصویر‌درآمده‌است.‌در‌این‌

راستا؛
1.‌هماهنگ‌سازی‌میان‌فرم‌های‌کلامی‌و‌تصویری‌را‌در‌نسبت‌میان‌
از‌ نمود.‌ جست‌وجو‌ می‌توان‌ تداعی‌معانی‌ الگوهای‌ و‌ اشکال‌بیان‌

جمله،‌شکل‌بیان‌در‌نسبت‌میان‌آرایه‌تشبیه‌و‌الگوی‌مشابهت،‌آرایه‌
استعاره‌و‌الگوی‌مجاورت،‌آرایه‌کنایه‌و‌الگوی‌تباین‌و‌شکل‌آرایه‌

مجاز‌و‌الگوی‌تداعی‌آزاد؛
2.‌‌هماهنگی‌میان‌فرم‌های‌کلامی‌و‌تصویری‌نیز‌در‌ارتباط‌با‌انواع‌
ادبی‌به‌شرح‌ذیل‌قابل‌تبیین‌است:‌نسبت‌میان‌ادبیات‌حماسی‌و‌
نمایشی‌و‌ ادبیات‌ الگوی‌مجاورت،‌ غنایی‌و‌ ادبیات‌ تباین،‌ الگوی‌
الگوی‌مشابهت‌و‌نسبت‌میان‌ادبیات‌تعلیمی‌و‌الگوی‌تداعی‌آزاد.‌
بنابراین‌نتایج‌نشان‌می‌دهد‌که‌نوع‌حماسی‌در‌ادبیات‌دارای‌جنبه‌های‌
روایی‌پرحادثه‌ای‌می‌باشد‌که‌در‌گرافیک‌با‌تکیه‌بر‌الگوی‌تباین‌
به‌تصویر‌کشیده‌می‌شود.‌نوع‌غنایی‌با‌تکیه‌بر‌روایت‌های‌عاشقانه‌
تداعی‌مجاورت‌و‌نزدیکی‌عناصر،‌در‌نوع‌نمایشیِ‌استوار‌بر‌جنبه‌های‌
درام‌و‌تراژدی،‌تداعی‌مشابهت‌میان‌عناصر‌و‌هم‌چنین‌در‌نوع‌تعلیمی‌
نیز،‌روایت‌های‌اخلاقی‌و‌حکمی‌طبق‌مثال‌های‌آورده‌شده‌مبتنی‌بر‌
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جنبه‌های‌تداعی‌آزاد‌است.‌از‌این‌حیث‌پژوهش‌حاضر‌دریافت‌که‌
همواره‌نسبتی‌میان‌گرافیک‌و‌ادبیات‌در‌هماهنگ‌سازیِ‌الگوهای‌

تداعی‌معانی‌با‌اشکال‌بیان‌و‌انواع‌ادبی‌برقرار‌است‌‌)جدول‌1(.

امیررضا‌استخریان‌حقیقی‌و‌همکار

پی نوشت ها
1. Literature.  2. Graphic.
3. Similarity.  4. Proximity.
5. Metaphor.  6. Antithesis.
7. Allusion.  8. Epic.
9. Lyric.   10. Dramatic.
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